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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

با نزدیک شدن به انتهای پاییز مردم 
ایران خود را برای برگزاری مراسم یلدا، 
طولانی ترین شب سال، آماده می کنند؛  
خرید مواد خوراکی  و برنامه ریزی برای 
دیدار اقوام. جادوی شب یلدا برای ایرانیان 
تمامی ندارد؛ لذت جشن گرفتن و یک 
دقیقه بیشتر کنار یکدیگر بودن، خوردن 
انار و شاهنامه خوانی، گرفتن فال حافظ، 
شب نشــینی کنار بزرگتر های فامیل و 
تعریف کردن داســتان ننه سرما برای 

کوچکترها.
برای ایرانیان باستان که نور و آتش را 
نماد اهورا مزدا،  خیر و نیکی، می دانستند 
و تاریکی را نماد اهریمن، بلندترین شب 
سال یعنی شب چله یا شب یلدا افسانه ها 
و آیین خود را داشت. آن ها در بلندترین 
شب سال ســفره یلدا می انداختند که 
جنبه آئینی داشت. ایرانیان باستان در 

شب چله از خداوند نور و برکت برای 
زمســتان پیش رو طلب 

می کردنــد و تا صبح 
دور آتش می نشستند 

و بــا میوه هــای تــازه و 
خشک شــده از یکدیگر 

پذیرایی می کردند. با گذشــت 
هفت هزار سال جشــن شب یلدا 

هنوز هم پابرجاست. هرچند این روزها 
شــب یلدا تنها به بهانه ای بــرای کنار 
یکدیگر جمع شدن، تازه شدن دیدارها 
و خاطره ساختن تبدیل شده است اما 
در دل خود داســتان ها و حکمت های 
بســیاری دارد. در ادامه از آداب و رسوم 
برگزاری شب یلدا در استان های مختلف 
ایران برایتــان می گوییم با این امید که 

فراموش نشوند.
 آداب و رسوم شب یلدا 

در تهران قدیم
یلدای تهران قدیم با میوه های تازه 
فصل پاییز، میوه های خشــک شــده 
تابستان، آجیل مخصوص، شیرینی و 

هندوانه به صبح می رسید.
تهرانیان قدیم در همــه اعیاد خود 
سنت حسنه جمع شدن افراد خانواده 
در منزل بزرگتــر خانــواده را منظور 
می داشتند و همه فرزندان خانواده در 

منزل مادر و پدر جمع می شدند.
از سنن یلدای تهران، صرف میوه های 
تابســتانی از جمله هندوانه است که به 
دلیل نزدیکی این مراکز کشــاورزی با 
تهران، میــوه هندوانه در خوراکی های 
شــب یلدای تهرانیان قرار گرفته است. 
ولی تهرانی ها شــب یلدا را همه ساله 
جشن می گیرند تا ســنت های زیبای 
قدیــم در لابــای زندگــی مدرنیته 

شهرنشینی شان حفظ شود.

قرن هاســت که مردم تهران، آغاز 
زمستان را که برابر با شامگاه سی ام آذر 
و بامداد یکم دی اســت به نام شب یلدا 
یا شــب چله بزرگ می شناسند.شب 
یلدا از دید مردم آن ایــام، مظهر غلبه 
تاریکی و تباهی بر روشنایی بود، چراکه 
فردای شب یلدا، خورشید به عنوان نماد 

روشنایی دوباره متولد می شد.
در ایام بســیار دور، فردای شب یلدا 
در نزد تهرانیان و ایرانیان بسیار عزیز به 
حساب می آمد تا آنجا که سعی می کردند 
کار خطایی از آنها ســر نزند و به همین 
دلیل آن روز جــزو تعطیات عمومی 

به حساب می آمد.
برخی مورخان بر این عقیده هستند 
که جشن یلدا متعلق به مسیحیان است، 
اما در اصل از ایران باســتان گرفته شده 
است تا آنجا که قدمت آن را بیش از هشت 

هزار سال می دانند.
علی اکبر دهخدا مراسم شب یلدا را 

این گونه تعریف می کند:
»شــب چله بلندترین شــب سال 
است که ایرانیان آن را از دیرباز مبارک 
می دانســتند. در این شب 
ایرانیــان بــا گردآمدن 
دور آتــش، رقص و 
پایکوبی این شب را 
جشــن می گرفتند. 
آنگاه ســفره ای فــراخ و 
گشــاده می گســترانیدند که روی آن 
آتشــدان، عطــردان و خوراکی های 
گوناگون ازجمله خوراکی های فصلی و 
خوردنی های غیرنوشیدنی مانند نان، 

شیرینی، حلوا و گوشت قربانی بود.«
شــب یلدا در نزد تهرانیــان قدیم، 
سمبلی از برکت، تندرستی،  فراوانی و 
شادمانی بود که خویشان، همسایه های 
خود را دعــوت می کردند یــا اینکه در 
منزل بزرگ تر خانواده جمع می شدند 
و بساط سوروســات از آجیل گرفته تا 
شیرینی، میوه مخصوصا هندوانه، انار 
و خربزه فراهم کرده و به خوشگذرانی و 

شب زنده داری می پرداختند.
هندوانه را از این جهت بر سر سفره 
می گذاشتند که به دلیل کروی بودنش، 
نمادی از خورشید است و همچنین انار 
نیز ســمبلی از زایش به حساب می آید 
که با شکستن آن شادی را برای زندگی 
افراد به ارمغان می آورد.البته باید گفت 
اکثر میوه های موجود شب یلدا آن دوره، 
کثیرالدوله بودند که به نوعی از آن جادوی 
سرایتی نام می بردند که باعث برکت در 

زندگی می شد.
گرفتن فال حافظ نیز در چند سده 
اخیر به رسوم شب یلدای تهرانیان اضافه 
شــد که مخصوصا دختــران دم بخت 
خواهان گرفتن این فال بودند و بزرگان با 
انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی یا 
پربودنش، آینده را پیش بینی می کردند.

جعفر شهری در کتاب تهران قدیم 
نوشته اســت: »تهرانی ها با میوه های 
تازه فصل پاییز و میوه های خشک شده 
تابســتان و آجیل از میهمانان پذیرایی 
می کردند و معتقد بودند که خوردنی های 
سفره شب یلدا مثل خوراکی های پای 
سفره هفت سین، می تواند طبیعت گرم 
را سرد طبیعت ســرد را گرم کند به این 
صورت کســانی که از گرمی مزاج رنج 
می بردند، هندوانه و انار و کســانی که از 
سردمزاج بودن شان ناراحت بودند توت، 
کشــمش و خرما می خوردند.«  آجیل 
شب یلدا نیز از دیگر تنقات تهرانی ها 
بود که ترکیب آن نشانی از اعتقاد و تجربه 
اهالی تهران قدیــم به خواص گوناگون 
میوه های خشک شده بود که به عنوان 
»آخشیج« )تضادها( کاربرد داشت.«از 
دیگر سرگرمی های خانواده های تهران 
در آن شب قصه گویی و داستان سرایی 
بزرگترهای خانواده برای کوچکترها پای 
کرسی بود؛ از جمله داستان هایی که در 
آن شب نقل می شــد شامل قصه خیر و 
شر، سنگ صبور، ماه پیشونی و...  بود. این 
جشن باستانی در سال 1388 در فهرست 
میراث معنوی کشور با هدف حفاظت، 
ترویج و انتشــار فرهنگی نیز با قدمتی 

بالای هشت هزار سال به ثبت رسید.
 استان کرمان

استان کرمان در شــب یلدا میزبان 
مســافرهای داخلی و خارجی بسیاری 
اســت. جشــن یلدا در اقامتگاه های 
بوم گردی نزدیــک به کویــر از دو روز 
قبل آغاز می شــود، از نیمه های شــب 
تا صبح فردا که ســفره شب یلدا چیده 
می شود جشــن و پایکوبی، شعر و آواز 
و شب نشــینی کنار آتش ادامــه دارد. 
آخرین روز پاییز نیز با برنامه هایی مانند 
شترســواری، اجرای موسیقی محلی، 
تماشای غروب در دل کلوت ها، آتش بازی 
و نورافشانی خاطره انگیز می شود. داستان 
شــب یلدا در کرمان همین قدر که این 
روزها رنگ وبوی محبت و همدلی دارد 
در گذشــته نیز چنین بوده اســت. در 
افسانه های محلی درباره رسیدن گنج 
قارون به مردم عادی دو نوع روایت وجود 
دارد. در روایت اول قارون در لباس مردی 
هیزم شــکن برای آتــش خانواده های 
فقیر چوب می آورد، چوبــی که پس از 
ســوختن به جای ذغال تبدیل به طا و 
ثروت و برکت می شد. در روایت دوم گفته 
شده اســت که گنج قارون سوار بر شتر 
کوچه به کوچه برده می شد و قرعه به نام 
هر خانواده ای می افتاد گنج برای آ  ن ها 
بود. به همین خاطر رسمشان این بوده 
است که تا سپیده برای رسیدن کاروان 

قارون بیدار بمانند.
استان اصفهان

اهالی استان اصفهان با تمیز کردن 
خانه هایشــان به اســتقبال زمستان 

می رفتند. لباس هــا و رختخواب های 
شسته شــده را روی پشــت بام پهــن 
می کردند تا آفتاب پاییز یک دل ســیر 
به آن ها بتابد. هندوانه و میوه های دیگر 
را داخل حــوض می ریختند و با پختن 
غذاهایی مانند ماهی یا غذاهای محلی 
مثل کوفتــه، گنــدی و خوراکی های 
مخصوص شــب یلدا از مهمان هایشان 
پذیرایی می کردند. در گذشــته مردم 
اصفهان دو چله را جشــن می گرفتند، 
چله و چله کوچک. چله از ابتدای ماه دی 
تا بهمن بود و چله کوچک از دهم بهمن تا 
روز سی ام آن. بنا بر قانون نانوشته ای که 
در گذشته موجودات و اشیاء را بر اساس 
جنس مذکر و مؤنث تقســیم می کرد؛ 
چله در اصفهان دو نام داشت، چله زری 

و عمو چله.
استان لرستان

امشو اول قاره، خیر د هونت بواره
) امشب اول یلدا یا اول زمستان است 

خیر از خانه ات ببارد. (
نون و پنیر و شــیره _ کیخا هونت 

نمیره
) نان و پنیر و شیره کدخدا )صاحب 

خانه( خانه ات نمیرد. (
چی به علی کوشکه بیاره

) چیزی بده علی کوچک یا بچه ات 
بیاورد...(

در استان لرستان با فرارسیدن شب 
یلدا، جوان ترها به پشــت بام  می روند 
و هم زمان بــا خواندن این آواز شــال یا 
چادری را برای هدیه گرفتن آجیل و میوه 
به پایین می فرستند. خوردن گندم شیره،  
روایت کردن افسانه »امیل و ممیل« برای 
کوچک ترها و قربانی کردن در حد توان 
نیز از دیگر رسم های شب یلدای مردم 
استان لرستان است. رسم دیگری که در 
بین اهالی لرستان وجود دارد گرفتن فال 
چهل سرو و خواندن چهل بیت شعر از آن 
است. مجموعه بیت های چل سرو، که به 
زبان لکی نوشته شده، برای آن ها همانند 

کتاب و فال حافظ با اهمیت است.
استان کردستان

اهالی اســتان کردستان شب یلدا را 
تمام و کمال جشن می گیرند، زیر کرسی 
و با پنجره ای رو به نمای برفی. در سینی 
شب یلدای خانه های این استان عاوه بر 
هندوانه و انار، بادام و انگور خشک شده، 
برگه گابی، برگه زردآلو و کالکَ تورش 
)خربزه ترش( هم وجود دارد. شام شب 
یلدایشان هم دلمه برگ مو و کلم است. 
به رسم »کاسه هاوسا« همسایه ها از غذا 
و تنقات شب یلدا برای یکدیگر می برند.

همانند بیشــتر شــهرهای ایران 
در کردســتان نیز برای تازه عروس ها 
»خوانچه« فرستاده می شود. البته رسم 
دیگری به نام »شه و زمسانی« وجود دارد 
که تازه عروس شب چله را در کنار خانواده 
داماد می گذرانــد و خانواده عروس باید 
تمامخوراکی های مورد نیاز برای شب 

یلدا را تهیه کنند و به همراه داشته باشند. 
درگذشته جوا ن تر ها از روزنه های بالای 
بام خانه ها که نقــش هواکش و نورگیر 
را داشت، شــال هایی که به لباسشان 
می بستند را پایین می فرستادند تا اهالی 
خانه هدیه ای به عنوان شب چله ای در 

آن بگذارند.
استان آذربایجان شرقی

شب یلدا در استان آذربایجان شرقی 
بــا خانه تکانی و پخت »خشــیل«، که 
غذایی محلی و گرم است، آغاز می شود. 
خشیل قوت بدن را برای مقابله با سرمای 
زمســتان تأمین می کنــد. هم وطنان 
آذری در این شــب با خواندن آوازهای 
قدیمی و افسانه های »کوراوغلو و قربانی 
و پری« به شادی و شب نشینی مشغول 
می شوند. سینی شــب یلدای آن ها پر 
از آجیــل و میوه هایی ماننــد هندوانه 
و انار اســت. آذری ها بــه هنگام بریدن 
هندوانه می گویند: »قــادا بامیزی بو 
گئجه کسدوخ« یعنی بایای خودمان 
را امروز بریدیم. اگر خانواده ای نوعروس 
داشته باشــد نیز زنان فامیل به کمک 
یکدیگر »خوانچه« و هدایایی تزیین شده 
را برایش تدارک می بینند و می فرستند.

استان مازندران
در گذشــته زمانی که قــد برف به 
دستگیره در می رســید، از آنجایی که 
راه ها بسته می شد و اهالی نمی توانستند 
خوراکی های معمول شب یلدا را تهیه 
کنند، با »برف و شــیره« دهانشــان را 
شیرین می کرد، رســمی که هنوز هم 
پابرجاســت. در مازندران نیــز مانند 
شهرهای دیگر اقوام در خانه بزرگ فامیل 
جمع می شــوند، قرآن و دیوان حافظ 
می خوانند، دعا می کنند و برای کودکان از 
داستان و افسانه های بلندترین شب سال 
می گویند. شب یلدا در استان مازندران 
برای نوعروس ها شور و شوق دیگری دارد. 
خانواده داماد باید برای خانواده عروس 
خرجی ببرند. »خوانچه« تزیین شده ای 
که عاوه بر آجیل و شیرینی، ماهی و مرغ 
هم دارد. البته مازنی های دوست داشتنی 
رســم دلچســب دیگری هم دارند که 
سپری کردن شب یلدا در خانه خانواده 
داغ دیده اســت تا برای آن ها دلگرمی 

باشند.
رســوم شــب یلدای مردم استان 
مازندران  نشانگر احترام و عاقه آن ها به 
اقوام و بزرگان فامیل است. مهمانی شب 
یلدا معمولاً در خانه بزرگ فامیل برگزار 
می شود و شب نشینی با خواندن قرآن، 
دعا برای یکدیگر و آمرزش اموات شروع 
می شــود. پذیرایی نیز با خوراکی های 
مرســوم ادامه پیدا می کند. در گذشته 
اهالی مازندران اعتقاد داشــتند که اگر 
شب یلدا باران ببارد ننه سرما گریه کرده، 
اگر برف ببارد پنبه های لحافش را بیرون 
ریخته و اگر تگرگ ببارد گردنبند او پاره 

شده است.

استان مرکزی
اهالی اســتان مرکزی در گذشــته 
شب یلدا را در سه شــب متوالی جشن 
می گرفتند؛ چله بزرگ، چله وسط و چله 
کوچک. رســم قربانی کردن یا »اتلیک 
« نیز همانند لرستان در استان مرکزی 
دیده می شود. گوسفند قربانی شب یلدا 
در تابستان انتخاب می شد و با گوشت آن 

»اتلیک شامو« می پختند.
استان آذربایجان غربی

به مراسم یلدا در آذربایجان غربی
»چیله گجه سی« گفته می شود. به  
۴۰ روز اول زمستان »بویوک چیله« یا 
»چیله بزرگ«، ۲۰روز بعد »کیچیک 
چیله« یا »چله کوچک« و 3۰ روز آخر 
را »بایرام آیی« یا »ماه عید« می گویند. 
در گذشته آغاز جشن شب یلدا در استان 
آذربایجــان غربی همراه بــا برگزاری 
جشــن خدر نبی و قورتولوش بایرامی 
)عید نجات( بوده اســت. در این جشن 
جوان تر ها خانه به خانه از اهالی روســتا 
حبوبات می گرفتند. پســرها حبوبات 
را با نمک آســیاب می کردند تا »قوت« 
درست شود. آن طور که می گویند اگر از 
آن به اندازه هفت ناخن می خوردند شب 
خوابی می دیدند که برای تعبیرش باید 
پیش بزرگ روستا می رفتند. دخترها 
نیز با حبوبات گرفته شــده آش نذری 
می پختند. آن ها مانند بیشتر شهرهای 
ایران برای نوعروس هــا »خوانچه« یا 
شــب چله ای می بردند. در زمان قدیم 
پسرهایی که نامزد داشتند هدیه شب 
چله را از هواکش خانه  نامزدشان پایین 

می فرستادند.
استان فارس

خوشا امشو که مهمون شمایم
کبوتروار در بوم شمایم

ترشرویی مکن بر روی مهمون
خدا دوند که فرداشو کجایم

اهالی استان فارس مخصوصا مردم 
شیراز به شاد بودن مشهورند و شب یلدا 
برایشان بهانه دورهمی و تا صبح بیدار 
ماندن است. در این منطقه زمستان به 
»چله کوچک« یعنی از اول دی تا دهم 
بهمن و »چله پیرزن« از اول اســفند تا 
آخر اسفند تقسیم می شود. گفتن قصه، 
متلک و گرفتن فال کلوک در کنار فال 
حافظ هم از رسم های جالب مردم فارس 
است. مردم این منطقه بر این باورند که 
اگر فردی سردمزاج باشد باید در این شب 
خوراکی های گرم بخورد و اگر گرم مزاج 

باشد خوراکی های سرد.
استان خراسان

از آنجایی که در گذشــته رسم بوده 
است تا مهمان ها با چراغ به شب نشینی 
یلدا بروند،  به شــب یلدا در خراســان 
»شب چراغانی« یا »شــب چراغ« نیز 
گفته می شد. یکی از شناخته شده ترین 
رسم های مردم استان خراسان کف زدن 
است. کف زدن نه به معنای معمول بلکه 
به معنای تهیه کــردن نوعی خوراکی 

شیرین و خوش طعم است. 
مردم خراسان ریشه گیاه چوبک را 
در آب خیس می کردند و آن را چندبار 
می جوشاندند. سپس در فضای باز و هوای 
سرد به ظرف بزرگ سفالی به نام »تغار« 
منتقل کرده و با چوبی نازک آن قدر مایع 

را هم می زدند تا کف کند.
 بــرای خوش طعم شــدن آن نیز 
از پســته، گردو و شیره شــکر استفاده 
می کردند. در ســفره شب یلدای اهالی 
میوه هایی مانند انار، زیتــون و گابی 
دیده می شــود که معتقدنــد خوردن 
ایــن خوراکی هــا آ ن هــا را از نیــش 
 حشــراتی مثل عقــرب در تابســتان 

محافظت می کند.

دو روز مانده؛ مردم در سراسر کشور در تدارک جشن یلدا هستند

طلبنوروبرکتبرایزمستانپیشرو

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سفر به قشم، نگین خلیج فارس )قسمت اول(
 دلفین های بازیگوش با طعم 

نان تموشی

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

هفته گذشته تا آنجایی گفتم که از غار خربس 
و دره ستاره افتیده یا همان دره ستارگان بازدید 
کردیم و حالا بپردازیم به ادامه ســفرنامه و دیگر 
جاذبه های این جزیره زیبا. از دره ستارگان بیرون 
آمدیم و به سمت جزایر ناز حرکت کردیم. جزایر 
ناز که به اشــتباه گاهی جزیره ناز نامیده میشود 
درواقع دو جزیره هستند که در زمانی که آب دریا 
پایین است، به قشم وصل می شوند و در مواقع مد 
دریا ارتباطشان با قشــم قطع می شود. جزایر ناز 
خالی سکنه هســتند اما ماهیگیران اتاقک هایی 
برای استراحت در آنجا ساخته اند. فاصله زمانی 
بین جزر و مد دریا شش ساعت است، اما بهترین 
مدت زمانی که می توانید در جزایــر ناز بمانید و 
از ســاحل و زیبایی جزیره و خلیج استفاده کنید 
چهار ساعت است.  متاسفانه زمانی که ما به ساحل 
رســیدیم آب دریا بالا بود و ما از دور جزایر ناز را 
نظاره گر بودیم. کم کم داشتیم به غروب نزدیک 
می شدیم و نوبت به جنگل حرا که یکی از شگفت 
انگیزترین مکان های دیدنی قشــم است رسیده 
بود. اگر خاطرتان باشد محل اقامت ما در روستای 
هفت رنگو بود، و از بخت خوب مان جنگل های حرا 
نیز نزدیک همین روستاست  و ما بعد از یک روز پر 
بازدید، بی درنگ به محل استراحت می رسیم. به 
اسکله جنگل های حرا رســیدیم و قایق گرفتیم 
و در دل حرا شروع به گشــت زنی کردیم. حرا نام 
درختی است از جامعه گیاهی مانگرو که ابوعلی 
سینا، دانشــمند بزرگ ایرانی،این درخت را حرا 
نامیده است. مانگرو در اندازه های 3 تا ۶ متر با شاخ 
و برگ های سبز و روشــن است که در آبهای شور 
زندگی می کند و هنگام مد آب دریا تا گلوگاه در 

آب فرو می رود. 

با خاصیت تصفیه ای که در پوست این درخت 
وجود دارد، بخش شــیرین آب دریــا را جذب و 
نمکش را دفع می کند. درخــت حرا در حقیقت 
یک تصفیه خانه آب شــیرین کن طبیعی است. 
پوست این درخت در درمان بیماری جذام مؤثر 
است و شیره درون آوندهای آن بر بیماری خشکی 
که بیماری پوستی شــایع در منطقه هرمزگان 
است تأثیری قابل توجه دارد. غروب آفتاب را در 
جنگل های حرا دیدیم و به سمت روستای هفت 
رنگو برگشــتیم. وارد خانه شــدیم و شگفت زده 
گشتیم از ســفره ای که پر بود  از غذاهای رنگین 
جنوبی با دستپخت مادر صاحبخانه که خستگی 
تمام روز را از تن مان ببرون کرد. صبح به ســمت 
روستای شیب دراز به قصد بازدید از جزیره هنگام 
و دلفین ها حرکت کردیم. سوار قایق شدیم و به دل 
خلیج فارس زدیم. در حقیقت هیچکس نمی تواند 
بهترین زمان رفتن به جزیره هنگام را تعیین کند. 
اما یک قانون کلی وجود دارد: زمانی که هوا خنک 
و دریا نیز صاف و آرام باشد. همین! و اینک هر سه 
مهیاســت و ما نیز امیدواریم به دیدار دلفین ها. 
سرمان به هر سو می چرخد، که ناگهان تعدادی 
دلفین بازیگوش پدیدار شدند که گه گاه حرکات 
نمایشی هم انجام می دهند، از همان حرکاتی که 
در مستندها یا پارک های آبی و آکواریوم ها دیده 
می شــود، اما دیدن دلفین ها در یــک آکواریوم 
طبیعی و بزرگ به وســعت خلیــج فارس لذتی 
دوچندان دارد. سرخوش از دیدن دلفین ها  بودیم و 
به سمت بازارچه محلی هنگام رفتیم. از قایق پیاده 
شدیم و وارد بازارچه شدیم. خیلی از افراد محلی که 
اینجا دیده می شوند، زنانی با پوشش خاص سنتی 
جنوب هستند که خود یکی از جذابیت های سفر 
به این منطقه است. یکی سمبوسه سرخ می کند، 
دیگری نان تموشی می پزد و یکی دیگر در حال 
طراحی نقش حنا روی دست یکی از گردشگران 
است. اینجا عجیب زندگی جریان دارد. قصه قشم 
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